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 مپنجبیست و  جلسه:
 

*   *   * 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 في شطر من أحكام العدم :الفصل الرابع»

 1«قد تقدم أن العدم لا شیئیة له فهو محض الهلاك والبطلان.

 

 مقدمه:  ❖

مطلب  شوند؛ با توجه به ایندر فصل چهارم از مرحله اول، مطالبی را در مورد عدم متذکر می

لازم  ، فروعی را در مورد همین مسئلهعدم هیچ نوع شیئیتی ندارد و بطلانِ محض است که

 کنند.  بیان دانند کهمی

 

 در عدم هیچ تمایزی نیست ❖

التمایز بین شیئین إما بتمام الذات كالنوعین تحت مقولتین ومما یتفرع علیه أن لاتمایز في العدم إذ »

  2«أو ببعض الذات كالنوعین تحت مقولة واحدة أو بما یعرض الذات كالفردین من نوع ولا ذات للعدم.

باشد، پس در مورد عدم، این است که از آنجایی که عدم پوچ و بطلان محض می لمطلب او

کنیم، اما ی را درک میاست، یعنی ما وجودات مختلف تمایز ندارد. در وجود تمایزی در عدم راه

 عدم، عدم است. . نیست آن عدم چیزی نیست و چون چیزی نیست، تمایزی هم بین
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مام ذات با شیئی دیگر یا به تمام ذات است، یعنی تکه تمایز شیئی  دننکیم للادتسا هنوگ نیا

یک شیء با تمام ذات شیء دیگر تمایز دارد، مانند: تمایز دو نوع از دو مقوله، مثل تمایز سفیدی 

تمایز شیئی با شیئی از خط که مندرج در مقوله کمّ است، و یا  ،که مندرج در مقوله کیف است

ترک ذات است، یعنی دو نوع مندرج تحت یک مقوله که دارای یک جنس مش دیگر به بعض

هستند، اما فصل هایشان متفاوت است، مانند: تمایز سفیدی از سیاهی که دو نوع هستند و تمایز 

سفیدی رنگی است که به اصطلاح مفرغ بصر  اما ،قرار دارند تحت مقوله کیف و هر دو دارند،

شریک هستند،  کند، اما سیاهی بر عکس سفیدی است؛ در نتیجه در کیفاست و چشم را باز می

 بعض ذات با هم تمایز دارند.  یعنی ،ناما در مفرغ بود

جنس و باشد، یعنی و گاهی نیز تمایز شیئی با شیئی دیگر به واسطه امور عارض بر ذات می

ض است، مثل دو فرد از یک نوع، زید و عمرو که رَتفاوتشان در عَا فصلشان یکی است ام

باشد، درحالیکه عدم اصلاً تفاوتشان در عوارض است، یعنی تمایزشان در امور بیرون از ذات می

ارد تا بعد بخواهد تمایزش به یکی از اقسام مذکور باشد. عدم ذات ندارد تا گفته شود ذات ند

بر  به عوارض عارض تمایزش ، یااست بعض ذات تمایزش به که تمایزش به تمام ذات است یا

 ذات است. لذا برای عدم تمایزی نیست. 

 

بصر الذي نعم ربما یضاف العدم إلى الوجود فیحصل له حظ من الوجود ویتبعه نوع من التمایز كعدم ال»

  3«م وكعدم زید وعدم عمرو المتمیز أحدهما من الآخرمَهو العمى والمتمیز من عدم السمع الذي هو الصَ

برای عدم تمایزی هست. مثل تمایز عدم بینایی با عدم شنوایی. در این قسمت بینیم گاهی می

عتبار آن وجودها که با هم مختلف کنیم آنجا به ااضافه میفرمایند که: وقتی عدم را به شیئی می

به اعتبار  ماا با هم تمایز دارد شود، عدم حَسن و عدم علیو متمایز هستند، عدم هم متمایز می

 . اضافه شده است به علی تمایز دارد از عدمی که، اضافه شده است به حسن اینکه عدم

در حقیقت تمایز حقیقی مطرح نیست بلکه به اعتبار یک امرِ وجودی تمایز را در نظر 

یم، و این مسئله یعنی تمایز در اعدامِ مضاف منافاتی با عدم تمایز در عدم مطلق یا مطلق گیرمی

 عدم ندارد. 
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  حکم به علّیت در اعدام ❖

بهذا الطریق ینسب العقل إلى العدم العلیة والمعلولیة حذاء ما للوجود من ذلك فیقال عدم العلة علة لعدم  و»

نى عدم المعلول على عدم العلة كما كان المعلول حیث یضیف العدم إلى العلة والمعلول فیتمیز العدمان ثم یب

 و یتوقف وجود المعلول على وجود العلة وذلك نوع من التجوز حقیقته الإشارة إلى ما بین الوجودین من التوقف

نظیر العدم المضاف العدم المقید بأي قید یقیده كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي ففي جمیع ذلك 

ویفرض له مصداق على حد سائر المفاهیم ثم یقید المفهوم فیتمیز المصداق ثم یحكم على  یتصور مفهوم العدم

المصداق على ما له من الثبوت المفروض بما یقتضیه من الحكم كاعتبار عدم العدم قبال العدم نظیر اعتبار العدم 

  4«المقابل للوجود قبال الوجود.

علّتِ حکمِ به علّیت  شد، همان مسئله نیزمطرح  تمایز در عدم مضاف برایای که همان مسئله

موجودات برقرار است و به اعتباری  ین؛ یعنی به دلیل علیت و معلولیتی که بهستدر اعدام نیز 

علت بودن  نظیرکه برای عدم به خاطر اضافه شدن به موجودات لحاظ گردید، اینگونه از احکام 

 شود. میبرای عدم اعتبار  ، نیزیا معلول بودن عدم

کند به اینکه عدم علت، علت است برای عدم معلول، حال آنکه عدم عقل حکم میتوضیح : 

تواند علت باشد، اما به اعتبار اینکه عدم را به علت اضافه کردیم، عقل یک مفهوم و مطلبی نمی

به این دلیل است که عدم  ،کند برای عدمِ معلولگیرد و بعد آن را علت فرض میرا در نظر می

شود، اینها همه به کنند و یکی علت برای دیگری میو عدم معلول با هم تفاوت پیدا میعلت 

 اعتبار علت و معلولِ حقیقی و وجودی است که به عدم اضافه شده است. 

پس عقل ابتدا عدم را به علت و معلول اضافه کرده و در سایه این اضافه، ثبوتی برای آنها 

ت، عدم علت از عدم معلول متمایز گشته و آنگاه عدم معلول فرض کرده است، و به تبع این ثبو

شود که نبودِ معلول، به خاطر نبودِ علت است، همانگونه که و بیان می گشتهبه عدم علت مستند 

 وجودِ معلول متوقف بر وجودِ علت می باشد. 

ت و شود: عدم علت، علت است برای عدمِ معلول، اصلاً علدر حقیقت وقتی گفته می لذا

معلولی در کار نیست؛ زیرا عدم چیزی نیست که بتواند علت باشد، در واقع نوعی مجاز است، و 

 حقیقتش اشاره به علیتی دارد که میان وجود علت و وجود معلول برقرار است. 
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باشد؛ در عدم مقیّد نیز می ،مضاف است نظیر تمایزی که در عدمِدیگر این است که نکته 

 مصداقی ای آنکند و برعدم را تصورّ می آن هوممقیّد به هر قیدی که باشد، عقل مف ،یعنی عدم

ند و در نتیجه بین مصادیق آنها تمایزی ککند، آنگاه مفهوم عدم را مقید به اوصافی میفرض می

تمایزی بینشان  به اعتبار این قیدها که مثل عدمِ ذاتی یا عدمِ زمانی یا عدمِ ازلیشود. حاصل می

 شود. حاصل می

چیزی که ذاتش ممکن الوجود است  شود؛ یعنیبا وجود جمع می، عدمی است که عدمِ ذاتی

ذاتش  شیئی که یعنی عدم ذاتی. شودذاتش عدم لحاظ می در ،د استعین آنکه الان موجو و در

 خواهد. اقتضاء وجود ندارد و وجودش علت می

، عدمی است که وجودی در خارج ندارد؛ یعنی مثل عدمِ ذاتی نیست که در عدمِ زمانی

 . داردذاتی با عدم زمانی تمایزعدم  لذا، ودشبلکه با وجود جمع نمیج، وجود داشته باشد خار

 .باشد، مثل ذات مقدس حضرت حقآن است که اصلاً مسبوق به عدم ن  ،عدمِ ازلی

ن عدمهای مقید به ذاتی و زمانی و ازلی، مانند مفاهیم وجودی، مصادیقی برای در تمایز ای 

 که با هم تمایز دارند.  5شودآنها در نظر گرفته می

تواند این ثبوتی را برای این اعدامِ مضاف یا مقید فرض کرد، می ،اکنون پس از آنکه عقل

مثل هنگامی که عدم را از وجود شود، ثبوت را سلب کند و از سلب آن، به عدمِ عدم تعبیر می

عدمِ عدمِ ذاتی یا عدمِ عدمِ زمانی  انندمکند. کند و از سلب آن به عدم وجود تعبیر میسلب می

 یا عدمِ عدمِ ازلی. 

یعنی پس از ثبوتِ فرضی برای عدمی که مقید یا مضاف شده است، عقل احکامِ اعتباری و 

 . عدمِ عدم یا تمایز عدم از قبیل ،گیردرا برای آن عدم در نظر می یمجازی

ایم، حکم کنیم. لذا توانیم به عدمِ همان چیزی که فرض کردهعدم را فرض کردیم، می وقتی

جهاتی مثل اضافه شدن یا مقید شدن  و فقط به خاطر عدم تمایزی ندارد تا احکامی داشته باشد،

 کند که آن احکام هم اعتباری است. به شیئی، احکامی پیدا می
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:خلاصه  

شوند؛ در فصل چهارم از مرحله اول، مطالبی را در مورد عدم متذکر می   

باشد، پس در مورد عدم، این است که از آنجایی که عدم پوچ و بطلان محض می لمطلب او

ذات  به بعضیا  تتمام ذات اس هبا شیئی دیگر یا بتمایز شیئی  چونندارد. تمایزی در عدم راه

ارد تا بعد بخواهد درحالیکه عدم اصلاً ذات ند است، به واسطه امور عارض بر ذاتو یا  است

 تمایزش به یکی از اقسام مذکور باشد.

 ،برای عدم تمایزی هست. مثل تمایز عدم بینایی با عدم شنواییبینیم گاهی می م این کهب دومطل

بلکه به اعتبار یک امرِ وجودی تمایز را در  .تدر حقیقت تمایز حقیقی مطرح نیس در این قسمت

یم، و این مسئله یعنی تمایز در اعدامِ مضاف منافاتی با عدم تمایز در عدم مطلق یا گیرنظر می

عقل ابتدا عدم را به  نیز ،علت است برای عدم معلول که ،علتدر بحث عدم  مطلق عدم ندارد.

علت و معلول اضافه کرده و در سایه این اضافه، ثبوتی برای آنها فرض کرده است، و به تبع این 

و  گشتهت، عدم علت از عدم معلول متمایز گشته و آنگاه عدم معلول به عدم علت مستند ثبو

  ت.شود که نبودِ معلول، به خاطر نبودِ علت اسبیان می

یعنی  .باشددر عدم مقیّد نیز می ،مضاف است نظیر تمایزی که در عدمِدیگر این است که نکته 

فرض  مصداقی ای آنکند و برعدم را تصوّر می آن هوممقیّد به هر قیدی که باشد، عقل مف ،عدم

ند و در نتیجه بین مصادیق آنها تمایزی حاصل ککند، آنگاه مفهوم عدم را مقید به اوصافی میمی

 اما م اینکهسومطلب  .دارند تمایز به اعتبار این قیدها که مثل عدمِ ذاتی یا عدمِ زمانیشود. می

تواند این ثبوت را ثبوتی را برای این اعدامِ مضاف یا مقید فرض کرد، می ،پس از آنکه عقل

مثل هنگامی که عدم را از وجود سلب شود، سلب کند و از سلب آن، به عدمِ عدم تعبیر می

ی.عدمِ عدمِ ذاتی یا عدمِ عدمِ زمان انندمکند. کند و از سلب آن به عدم وجود تعبیر میمی  

 

 

 دینی علوم گروه تهیه و تدوین مدرسهکار  

 عج()ولیّ عصر حضرت


